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 " روح زمانه " کویرفرونت به عنوان  

 پورحسن معارفی 

 پیشگفتار 

نداشتند و پیگیر اوضاع    لطتس  زبان آلمانی  به ، رفقایی که  بنا به درخواست تعدادی از رفقای نزدیکم  2017سال  

به معرفی ماهیت و چارت سیاسی،  جریانات سیاسی آلمان بودند، تصمیم گرفتم در چند مقاله به صورت مختصر  

رسی کجا ایستاده اند. در  ایدئولوژیک و اجتماعی احزاب آلمانی بپردازم و نشان دهم که هر کدام از احزاب مورد بر 

مطالعه  به  اما  داشتم،  آشنایی  سطحی  خیلی  صورت  به  کویرفرونت  مفهوم  با  دوران  زمینه آن  در  جدی  ی  ی 

کنم متوجه  گردم و نگاه می نپرداخته بودم.  امروز بعد از  چند سال از گذشت آن دوران وقتی بر می   1کویرفرونت 

ی همزمانی  شوم که کویرفرونت تا چه اندازه در بین احزاب چپ و راست حضور داشته و کویرفرونت به مثابهمی

بین چپ و راست تا چه اندازه ذهن اکثریت افراد را در جامعه تسخیر کرده است و سیاست این احزاب را شکل  

خطر عروج مجدد فاشیسم در آلمان،  یی جدید در مورد دهد. در همین راستا تصمیم گرفتم ضمن نوشتن مقاله می

با این پیشگفتار  این مطلب را که در واقع به شکل چهار مطلب کوتاه منتشر شده بود را بعد از ویرایشی جزئی  

واقعیت این است که یکی از دلایل بنیادین خطر عروج مجدد فاشیسم در آلمان همین کویرفرونت    منتشر کنم.

از    مدرن امروزی در آلمان عملانازیسم منجر شد، کویرفرونت پستاست. کویرفرونتیسم اگر در جمهوری وایمار به 

مدرن توانایی متوقف کردن مارش نئوفاشیسم  ی پست جربزهبی فاشیسم  قبل تسلیم وضع موجود شده است و آنتی 

شوند. اگر در جمهوری  متحد می های حزب آلترناتیو برای آلمان داران بزرگ امروز با نازیآلمانی را ندارد و سرمایه 

عملا  ها عضو و هوادار داشتیم، امروز در آلمان  از قدرت گیری نازیسم یک حزب کمونیستی با میلیون وایمار ما قبل  

قدرتمندی نداریم که بتواند مارش فاشیسم را متوقف کند و حزب چپ به عنوان یک حزب   هیچ حزب کمونیستی 

های صهیونیست مدافع اسرائیل تسخیر شده است و مدافعان  مدرن کویرفرونت بخشا توسط فاشیست چپ پست

های ضددمکراتیک  کند و آنان را در حزب سرکوب کرده و از حزب به روشیهودستیزی محکوم می فلسطین را به  

اعلام  و    2023سپتامبر    26در  کند. بخشی از حزب چپ موسوم به ائتلاف سارا واگنکنشت بعد از انشعاب  حذف می 

ما شاهد تضعیف شدید حزب چپ در انتخابات    2024ی  ژانویه رسمی به عنوان حزب ائتلاف سارا واگنکنشت در  

از پارلمان آلمان بودیم. حمایت مستقیم     Die Linkeایالتی و حتی خطر بیرون رانده شدن حزب چپ آلمان یعنی  

قید و شرط فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان از رژیم فاشیستی اسرائیل و قبل از آن حمایت از جنگ  و بی

ملیتاریستی درون این حزب، یکی از توافقاتی که حزب بر بنیاد آن به عنوان حزب طرفدار صلح  توافق آنتی   اوکراین 

در نبود آلترناتیو سوسیالیستی    های مردمی که تشکیل شده بود، بر باد رفت و این حزب اعتماد خود را در میان توده

ست داد و عملا حزب چپ را با بحران موجودیت  دادند را از ددمکراتیک رای میبه جناح چپ بورژوازی سوسیال

ین ائتلاف، حزب چپ و  ها علیرغم تازگی اروبرو کرد. ائتلاف سارا واگنکنشت که توانسته بود در برخی از استان 

 
1 https://t.me/Communismfornow/1107 این پدیده را نشان داده ام.  یی در مورد کویرفرونت ماهیت قبلا در مقاله 

https://t.me/Communismfornow/1107
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چپ را کنار  ، عملا حزب رای بیاورد  ٪۱۳ ی بالا  بالایها احزاب دیگر را پشت سر بگذارد و حتی در برخی از ایالت 

 های پروروس را دور خود جمع کرده بود.  زده بود و به خاطر مخالفتش با ملیتاریسم و جنگ عملا بخشی از چپ 

یعنی  NPDهای نازیستی و فاشیستی و احزابی همچون حزب بعد از اینکه ائتلاف واگنکنشت رسما شعارهای گروه

های خود نوشت،  دمکرات آلمان را پذیرفت و به شکل دیگری بر روی پلاکارت حزب نازی موسوم به حزب ناسیونال

 های پروروس از این حزب فاصله گرفته و دوباره به آن حزب کویرفرونت چپ برگشتند.  بخش زیادی از چپ 

می  سعی  اولتراپوپولیستی  رتوریک  با  که  واگنکنشت  سارا  توده ائتلاف  طرف  یک  از  از  کرد  آمده  ستوه  به  های 

مفاهیمی  های نئولیبرالی دولت آلمان و حکومت چراغ راهنما را با خود بکشد و از طرف دیگر مدام بر روی  سیاست

کرد، عملا هرگونه دیدگاه چپ را کنار گذاشت و به یک  و غیره تاکید می   " کشور آلمان"،  "اقتصاد آلمان"همچون  

حزب راست میانه متمایل به حزب آلترناتیو برای آلمان تبدیل شد. این مساله باعث شده است که ائتلاف کویرفرونت  

سارا واگنکنشت به شدت تضعیف شود و در انتخابات آینده تنها از طریق نمایندگان اصلی امکان ورود به پارلمان  

های گذشته را  پیدا کند. حزب چپ اما تمام تلاش خود را به خرج داد تا بتواند به شکلی از اشکال تمام شکست را  

 فراهم کند. جبران کند و بار دیگر امکان ورود به پارلمان را با و بدون داشتن نمایندگان مستقیم  

راست  حزب آلترناتیو برای آلمان به عنوان یک حزب فاشیستی که نقطه تلاقی سه جریان کنسرواتیو مسیحی،  

دارد و  بیشتر به سمت فاشیسم گام بر می . این حزب روز به روز فاشیستی و قومی و جریان نئولیبرال اقتدارگراست

آنچنان از راست به احزاب راست میانه فشار آورده است، که بسیاری  شود. حزب آلترناتیو برای آلمان  تر میملیتانت 

دمکرات    حزب فاشیستی آلترناتیو آلمان تطبیق دهند. حزب از این احزاب را ناچار کرده است خود را با مطالبات  

سلطه  تحت  مرت مسیحی  فردیدریش  از حزب  مولتی   سی  بهتر  شرایطی  هیچ  تحت  اقتدارگرا  و  راستگرا  میلیونر 

در مورد کنترل مهاجرت و بستن تمام  مرتس  وعیدهایی که  رای آلمان نبوده و نیست و با وعده فاشیستی آلترناتیو ب

ی فدریدریش مرتس و حزب آلترناتیو  تحت سلطه   دهد، ما در آلمانمرزها پانزده روز بعد از قدرت گرفتنش می

فاشیسم   نوع  یک  با  آلمان  بود.  "منعطف" برای  خواهیم  مقابل    روبرو  در  واگنکنشت  سارا  ائتلاف  اعضای  وقتی 

های وحشیانه و تایید آن از طرف فریدریش مرتس  پیشنهادات حزب فاشیستی آلترناتیو برای آلمان در مورد سیاست

  های فاشیستی به زودی علیه مهاجرین اجرا خواهند شد طرفی کرد، این سیاست مسیحی اعلام بیو حزب دمکرات 

 شود. و آلمان یک گام به فاشیسم نزدیک می 

 مقدمه 

ی  های متفاوتی و بنا به درخواست مخاطبان به رشته مقالاتی که در گذشته به شکل پراکنده با انگیزه   در مجموعه 

های زرد محتوا و جوهر  ، تلاش کرده ام برخلاف بسیاری از مقالات و متون ژورنالیستی و رسانهآمده اندتحریر در 

احزاب مختلف در آلمان و از جمله حزب چپ و جریان فاشیستی آلترناتیو برای آلمان را قابل روئیت کنم، تا مخاطب  

زبان بداند که خواستگاه و جایگاه طبقاتی و سیاسی این احزاب چی هست و این احزاب از چه نیروهایی  فارسی

های  این چند مقاله در واقع نگاهی گذرا اما نه ژورنالیستی به سبک ژورنال  تشکیل شدند و به دنبال چه هستند.

یی انتقادی و مارکسیستی به سراغ شناخت این احزاب و  محور است و در تلاش است از دریچه بلکه اندیشه زرد،  
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جریانات برود. بدون شک احزابی که در اینجا بررسی شده اند، کل احزاب سیاسی آلمان نیستند و این کار نیازمند  

ی کویرفرونت ی این احزاب بررسی شده، نوعی پایبندی به اندیشه زمان بیشتری است، اما ویژگی مشترک همه 

انگیزه با  اقتصاد سیاسی بورژوایی در کلیت خود دفاع  است. یعنی هم حزب چپ  از  های به ظاهر سوسیالیستی 

چپ از فاشیسم و  کند و هم حزب فاشیستی آلترناتیو برای آلمان زیر پوشش رتوریک ظاهرا انتقادی و به شبه می

بنابراین تلاش کردم تایتلی برای چاپ مجدد این مقالات پیدا کنم و تایتلی    کند.داری اقتدارگرا دفاع میسرمایه

که شخصا با خط حاکم بر این مقالات همچنان  از آنجایی    پیدا نکردم.  "عنوان روح زمانه"به    بهتر از کویرفرونت

 گیری از طریق به روز کردن این سه مقاله  گفتار و نتیجه ام در پیش موافقم، تلاش کرده 

 Die Linke نگاهی کوتاه به حزب چپ آلمان  

گر در  ام این بود که  بنویسم، اما تلاش AfD "حزب آلترناتیو برای آلمان"ام بود در مورد  هاست که در برنامه مدت 

آید این است که در  سؤالی که پیش می .  این زمینه بنویسم، حتماً یک مقاله را به حزب چپ هم اختصاص دهم

های  پولتیک شرکت کند و بخواهد پارلمان شرایط فعلی کجای دنیا یک حزب انقلابی و رادیکال وجود دارد که در رئال 

ی از پوپولیسم چپ، پرودونیسم،  اش باشد. حزب چپ المان ملغمه بورژوایی را سرخ کند که حزب چپ آلمان دومی 

های منفرد در بدنه و در کل  مدرنیسم چپ و نیچه گرا، مارکسیست لاسالیسم، آنارشیسم، مکتب فرانکورتیسم، پست

یک حزب پارلمانتاریست است که از یک طرف در تلاش است از طریق فشار از پایین بالا را متعارف تر کند و از  

کی خود در پایبندی به اصول  داری نشود و هنوز سلامت و پا طرف دیگر مغلوب پروژه نئولیبرالیزه کردن در سرمایه 

توان گفت که در بسیاری مواقع مواضعی  را نگه دارد و حفظ کند. در مورد مواضع روز این حزب می  "چپ"ای پایه

تر  های رادیکال ها و چپهایی عظیم در سطح رهبری آن بین لاسالیست زمان کشمکش چپ و رادیکال دارد، اما هم 

های  و نه الزاماً مارکسیست انقلابی وجود دارد. در بدنة این حزب و به ویژه در بدنة دانشجویی و جوانان آنان کشمکش 

کنند  )دانشجویان سوسیالیست( کار می SDS بسیار تندی با رهبری وجود دارد. بسیاری از جوانانی که در سازمان

فاشیستی در آلمان  کنند و بخشی از جنبش آنتیتفکرات مارکسیستی را با اشکالات جدی تئوریک نمایندگی می

ها گرفته تا طرفداران  متشکل از نیروهای متفاوت و ناهمگون است، از آنارشیست   (Solid) هستند، سازمان جوانان 

ها )البته به نسبت  ها )سه شاخة متفاوت( و حتی استالینیست ها و تا تروتسکیست مکتب فرانکفورت و آنتی دویچ

و رفورمیست  اغلب طیف کمتر(  و  ماه ها  در  دارند.  امریکا هستند، وجود  پرو  و  اسرائیل  پرو  های گذشته  های که 

یعنی سازمان جوان حزب چپ صورت گرفت و تعدادی از افرادی وابسته به این گرایش   Solid هایی درونجدایی 

یبرال  آنتی دویچ یعنی طرفداران اسرائیل و امریکا گورشان را گم کردند و بعضاً به احزاب مرتجع کنسرواتیو و نئول

کنیم  ها در سالیان اخیر باهاش دست و پنجه نرم کرده و می پیوستند. یکی از مشکلاتی که ما کمونیست   FDP مثل

های ملعون بود که تعدادشان زیاد بود و هر گونه نقد به اسرائیل درون احزاب چپ  حضور گستردة این آنتی دویچ 

بایکوت می  کردند. طرف دیگر یک جریان کمونیستی و سرخط یعنی سازمان  را با برچسپ آنتی سمیتیسم فوراً 

گیرد. متأسفانه  های مالیخولیایی قرار می جوانان حزب کمونیست آلمان وجود دارد که در مقابل همة این تئوری 

هایی از آلمان توسط  سازمان جوانان حزب کمونیست آلمان هم یکدست نیست و در بسیاری از مواقع در بخش 
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اند و هیچ  تأثیر ها اگرچه فرقه گرایانی بیشود. در سازمان جوانان حزب چپ تروتسکیست ها اداره می استالینیست 

توان  می  "تئوریک"های کارگری ندارند، اما از لحاظ  ربطی به کار و سازماندهی در میان طبقة کارگر و در اتحادیه

گیرند و ربطی به  هایی که تنها در محافل چند نفره مورد بحث و گفتگو قرار می گفت که بهتر هستند، اما با تئوری

کنم در  توان سنگی روی سنگ گذاشت. من به شخصه به همگان اعلام می جایگاه و مبارزة طبقة کارگر ندارند، نمی 

بی  حال به صورتی رادیکال و انقلاها را تقویت کرد ولی درعین ها درون حزب چپ باید تروتسکیست مقابل آنتی دویچ

به نقد مناسبات محفلی و سکتاریستی آنان هم نشست. وضعیت پیچیدة سیاسی حاکم در اروپا و عروج طاعون  

و به دنبال آن فروپاشی شوروی و ریزش دیوار برلین    68و   1967مدرنیسم، شکست جنبش دانشجویی در  پست

کردن از مارکسیسم و مراجعه به مارکس فوراً توسط  چنان چپ اروپا را متفرق کرده است که هر نوع صحبت آن 

مدرن مکتب فرانفکورتی و دیگر مرتجعان ضد انقلابی به طرفداری شوروی و آلمان شرقی ربط داده  های پست چپول 

عنوان یک گرایش  شود و این باعث شده است که جریان مارکسیسم انقلابی درون حزب چپ آلمان به شده و می

رسد و تأثیری بر روی رئال پولتیک نداشته باشد.  ه صدایش به جایی نمیسرکوب شده و نهانی وجود داشته باشد ک

های پیاپی جنبش کمونیستی در سطح اروپا و جهانی، کار و فعالیت  در کنار همة این مسائل و در کنار شکست 

ترین شکل  های انتقادی به قوی های محدود مانند انستیتوی برلین برای تئوری تئوریک مارکسیستی توسط سازمان 

ای که شدیداً ضد کمونیست شده  طور که گفتم تولید ادبیات مارکسیستی برای توده رود، اما همان ممکن پیش می 

است و از طریق مهندسی افکار بورژوایی در سی چهل پنجاه سال گذشته، ایدئولوژی دیگر طبقات را پذیرفته است  

سم هراسان شده است، اگرچه ضروری است، اما مانند  و صاحب ایدئولوژی و آگاهی طبقاتی کاذب است و از کمونی

خواندن سرود انترناسیونال در گوش خر است. یکی از معضلات اصلی شکست چپ و کمونیسم و تضعیف گرایش  

اش در قرن  دمکرات آلمان است که به دلیل سابقة تاریخی   -کار سوسیال  کمونیستی در آلمان، حزب مرتد و جنایت 

های کارگری و درست کردن  اش تا دهة اول قرن بیست و حفظ قدرتش در میان اتحادیه بیستم و بافت کارگری 

یک اریستوکراسی کارگری فاسد از رهبران اتحادیه و سندیکاها تا امروز است. من در تعجبم که مردم چطور به  

فاشیست( که از نظر من یک جریان شدیداً  یی  ی عده ضافه به ادمکرات )سوسیال }نئولیبرال{    - حزب سوسیال  

پیش برده است،  های نئولیبرالیزه کردن جامعه را در طول چند دهة اخیر به راست و نئولیبرال است و تمام پروژه

توانند قدرت  کنند و بهش توهم دارند، اما نمی کنند، به آن اعتماد می عنوان یک جریان با بافت کارگری نگاه می به

یکی دیگر از مشکلات در   !هایی که انقلاب برای بشر مترقی در پی داشت را درک کنندانقلاب اکتبر و دگرگونی

المان بافت مذهبی این کشور است. در جنوب آلمان مذهب نقش بسیار عظیمی دارد و مسیحیت از طریق تبلیغات  

سازمان کاریتاس و دیاکونی اولی  دارد. دو  کار و مرتجع نگه می کلیساها و دیگر نهادهای مذهبی مردم را محافظه 

وابسته به کلیسای کاتولیک و دومی وابسته به کلیسای پروتستان نزدیک سه میلیون کارمند دارند که در مشاغلی  

گیرند که تحت  مانند مددکاری اجتماعی و غیره مشغول به کار هستند و این دو سازمان از اعضایشان تأییدیه می 

دو   .هیچ شرایطی علیه دولت مبارزه نکنند و لازم است بر روی کاغذ هم که شده، اظهار کنند که مذهبی هستند

های پارلمان را در  حزب اصلی پارلمان آلمان یعنی حزب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که بیشترین کرسی
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کارانه، مذهبی، بعضاً ناسیونالیستی و نئولیبرال مردم را به قناعت پیشگی و  اختیار دارند، با تبلیغات راست، محافظه 

کنند و زمانی که شصت درصد مردم این کشور لعنتی با تاریخی به این سیاهی و با وجود  ترس از تغییر دعوت می 

ساید و  ژنو  ها و غیر مسیحیان دست بهباخبری مردم از اینکه کلیسا و هیتلر دست در دست هم علیه غیر آلمانی 

کنند!!  کشی زدند، همچنان مردم به احزاب راست مسیحی، کلیسا و نهادهای مذهبی و مسیونری اعتماد می نسل

کنم و  های مارکس و انگلس مراجعه می شناسی امروز جامعة آلمان به مجموعه نامه من همیشه برای شناخت روان 

از طریق پیدا کردن درک درست از گذشتة این کشور روان تلاش می  امروز این جامعه را  کنم  شناسی اجتماعی 

ها با خودشان  ها و حتی ممکن است نسل بفهمم چون به قول مارکس زندگان افکار مردگانش را تا سالها و دهه 

نوشتند چیزهای  ها همیشه می نویسد که آلمانیمارکس جایی در مقدمة نقد فلسفة حق هگل می کنند.حمل می 

توان گفت که فلسفة آلمانی چیزی جز دادن گزارش از انقلاب  دادند. در واقع می جام می ها در عمل انکه دیگر ملت 

کارانة کانت را بازسازی  عنوان مغز کل ایدئالیسم المانی که ایدئالیسم گندیده و محافظه کبیر فرانسه نبود و هگل به 

صورت ابستراکت و انتزاعی  چیزی جز بازتاب وقایع دوران انقلابات بورژوایی به   اشفلسفهکرد و به آن رونق بخشید،  

شرم خودش  "گوید که  نویسد و میای می نبود. در جایی دیگر مارکس هنگام مسافرت به هلند به ارنولد روگه نامه 

، ارنولد روگه همکار مارکس در سالنامه آلمانی فرانسوی جواب مارکس را پریشان داده و سؤال  "یک انقلاب است

می می هم  مارکس  باشد!  انقلاب  باید  شرم  چرا  که  شرم کند  بودنشان  پرست  میهن  از  آلمان  مردم  چون  گوید 

کردیم چنان انقلاب عظیمی را تجربه کنند. اگر ما شرم می گوید شرم باعث شد که مردم فرانسه آن کنند. می نمی

گوید که مردم این کشور  کند و می ها مقایسه می ها را با هلندی تاکنون بارها انقلاب کرده بودیم! مارکس آلمانی

بیگانه بودن  مفهوم شهروند  با  بزرگی هنوز  این  به  آلمان  ما در  انقلاب  کوچک شهروند هستند ولی  ایم. شکست 

- گیری دولتها بود. شکلکاری و میهن پرستی آلمانیدر نتیجة محافظه   1919-1918شکست انقلاب   1848

و تقسیم اراضی از    " انقلاب سفید"در این کشور از بالا مانند    "آهنین"لت در آلمان در نهایت توسط صدر اعظم  م

های سوسیالی در آلمان در دوران همین صدر اعظم  جانب شاه وقت ایران صورت گرفت. فراموش نکنیم که هزینه

ی در مقابل پیروزی کمون پاریس و  عنوان یک واکنش ضد انقلابکار مرتجع یعنی بیسمارک به خوار و محافظه زمین 

کار اعلام کرد که ما باید به طبقة  ترس از انقلاب سوسیالیستی شکل گرفت و خود بیسمارک این ملعون محافظه 

گذار  زمان با شلاق بر روی سرشان باشیم. نیچه فیلسوف اریستوکراتیک و بنیان بدهیم و هم   "نان شیرینی"کارگری  

فکری نازیسم هم چنین تمایلاتی داشت و طبقة کارگر به قدرت رسیده در پاریس را لایق بردگی ابدی و نه قدرت  

خاطر  کرد و بیش از حد به بیسمارک و نظام بناپارتیستی به سیاسی خطاب کرد و این طبقه را با الاغ مقایسه می 

در میان کشمکش با    اقتدار ویژة این نظام، علاقمند بود. به هر حال حزب چپ را باید در یک کانتکس تاریخی و

ای که تاکنون  کار دید و بررسی کرد، جامعه دیگر احزاب و جریانات سیاسی در یک جامعة از لحاظ تاریخی محافظه 

حتی یک انقلاب کامل را تجربه نکرده است و حتی یک انقلاب بورژوایی نیم بند هم در این کشور با موفقیت به  

را مطالعه کنید(. در  سرانجام نرسیده است.)توصیه می  آلمان  انقلاب در  انقلاب و ضد  به اسم  انگلس  کنم جزوة 

از نظریة دولت مقرراتی یک سوسیال   اسکار لافونتین وجود دارد که  به اسم    - رهبری همین حزب چپ کسی 
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کند، لاسالی که معتقد بود دولت باید با چراغ قوه در به در و خانه به خانه  دمکرات مرتد به اسم لاسال دفاع می 

سر جای خود است یا نه غیره. همین لافونتین و سارا واگنکنشت از کنترل مهاجرت   یبچرخد تا بداند که همه چ

دولت   دوران  به  بازگشت  می  - و  غیره صحبت  و  به شدت  ملت سابق  گیزی  مانند گریگور  دیگری  کنند. کسان 

داری مشکل مناسبات تولیدی نیست، بلکه مسئله  تأثیر نظریة پرودون هستند و معتقدند که مشکل سرمایهتحت 

باشد، سوسیالیسم منتفی   داشته  نظام وجود  این  در  عادلانه  توزیع  اگر یک  و  توزیعی در جامعه است  مناسبات 

ترین متفکران مارکسیسم  ترین متفکر مارکسیست آلمان و شاید یکی از بزرگ هاوگ بزرگ شود. ولفگانگ فریتز می

ری حزب چپ تفاوت کارمزدی و کار غیر مزدی  درصد رهب  99ای اعلام کرد که  در سطح جهان یکبار در یک جلسه

کرده است، اغلب  برای حزب چپ کاپیتال مارکس را تدریس می فریتز هاوگ  فهمند و زمانی که ولفگانگ  را نمی 

درکی بورژوایی از نظریة مارکس و کتاب کاپیتال داشتند. به قول لنین باید هرازگاهی از خرده بورژوازی بهره گرفت،  

هم خصلت  بتوانی  و هم تا  کنی  کنترل  را  عمومی های خطرناکش  مطالبات  غیر  زمان  به کمک طبقات  را  جامعه 

یی از همه چیز است، اما  پیش ببری. به نظر من از نقطه نظر تئوریک مارکسیستی حزب چپ یک ملغمه کارگری به 

ل جامعه را تسخیر  شود و در تلاش است که کرئال پولتیک و عروج راست افراطی که هر روز بیشتر قدرتمند می 

کند که در این شرایط نیروهای خرده بورژوایی چپ را به دشمن خود تبدیل نکنیم و به  کند، به ما تحمیل می 

ای کردن خرده بورژوازی راست و فاشیست جلو برویم در غیر این صورت به محافلی بی تأثیر  همراه آنان تا حاشیه 

های المانی تنها مشغول بررسی درست یا غلط بودن مفاهیم  ای تبدیل خواهیم شد که مثل تروتسکیست و حاشیه 

و تروتسکیستی بودن یا نبودن آن هستند، خواهیم بود و همچنین در عمل به یک جریان بورژوایی تبدیل خواهیم  

تواند رئال  ام که تنها جنبشی که می شد و به تقویت بورژوازی کمک خواهیم کرد. من همچون لوکاچ بر این عقیده 

تواند بشریت و طبقة کارگر را به رهایی  لتیک را به خطر بیندازد، جنبش سوسیالیستی است و تنها جریانی که می پو

برساند، یک جریان کمونیستی، انقلابی و رادیکال است که به چیزی به جز انقلاب و رهایی طبقة کارگر از طریق  

توانیم به امید درست شدن یک جریان کمونیستی،  دهد، است، اما ما نمی نابودی ماشین دولتی بورژوازی رضایت نمی 

شان و یا حداقل برای جلوگیری  رادیکال و سوسیالیستی از مردم بخواهیم مبارزة روزمره برای تغییر و بهبود زندگی 

اند را تعطیل کنند و به امید حزب کمونیستی طبقة کارگر در  از بازپس گیری چیزهایی که تاکنون کسب کرده 

گوید که ما از هر اوضاع و شرایطی باید به نفع تغییر و  شان بمانند. ماتریالیسم پراکسیس مارکس به ما می هایخانه

م و در هر شرایطی سعی کنیم جنبش  یبهبود مناسبات به نفع طبقة کارگر و طبقات تحت ستم جامعه بهره بگیر 

توان در حزب چپ المان هم به  دار تبدیل کنیم. به نظر من میرادیکال و کمونیستی را به جنبش واقعی و پرچم 

گری کمونیستی دفاع کرد و آن را در سطح وسیع درون و  ترین شکل ممکن از تئوری مارکسیسم و انقلابی رادیکال 

اما معتقد به تحزب کمونیستی و    "منفرد  "عنوان یک نفر بیرون این حزب گسترش داد، همان کاری که من به 

های کارگری وابسته به حزب  تشکیلات کرده و نه عضو این حزب در سازمان جوانان و جنبش دانشجویی و اتحادیه 

کسیسم ارائه  کنم و هر کس از تفکرات ضد انقلابی دفاع کند و یا بخواهد تفسیری ضد انقلابی از مارچپ کرده و می 

کنم. وقتی ظرفی وجود دارد باید از آن بهره گرفت. حزب چپ المان مؤسساتی  دهد را به شدیدترین شیوه نقد می
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ی که به هزاران مارکسیست از سراسر  کند، موسسه ی رزا لوگزمبورگ را از لحاظ مالی حمایت میمانند موسسه 

یک انسان منتقد باید از یک موضع   .دهدی تحصیلی و پول سفر برای سخنرانی و هتل و غیره می جهان بورسیه 

ها و احزاب چپ، نقاط قوت آنان را هم  های سازمان رادیکال به مسائل اجتماعی نگاه کند و در عین بررسی ضعف

 اعلام کند. 

 "چپ"اپورتونیسم در پوشش 

صورت کاملاً دقیق به بررسی گرایشات متفاوت درون حزب چپ المان پرداخته بودم و یک تصویر کاملاً  من قبلاً به  

هایی که داشتم را  بینانه و روشن از این جریان ارائه داده بودم و در این جا به هیچ وجه قصد ندارم که بحث واقع 

  " چپ"های خودم را نشخوار کنم. قصد من در این مقاله روشن کردن مفهوم  دوباره تکرار کنم و به قول المانی گفته 

عنوان یک کمونیست به این معتقدم که یک انسان، یک جنبش، یک گرایش، یک تشکیلات  هم نیست، چون من به 

و یا یک حزب یا کمونیستی است یا ضد کمونیستی! من به گرایشات التقاطی، ضربدری، تقاطعی، پلورالیستی و  

ترین ارزشی قائل نیستم. قوانین بورژوایی و  ژوایی کمترین اعتقادی ندارم و برای این گرایش کوچک دمکراتیک بور

دانم و  سرکوب انحصاری دولتی و قضایی را ابزار طبقة مسلط علیه حکومت شدگان و به ویژه طبقة تحت سلطه می 

های ساختارگرا همچون  توانم خزعبلات مکاتب فرانسوی مارکسیستی یعنی مارکسیست تحت هیچ شرایطی نمی 

التوسر و پولانزانس را قبول کنم که به نوعی قدرت موازی از پایین، بدون در هم شکستن دستگاه دولت بورژوایی،  

کارانة  دانم که از دورن مکتب ارتجاعی محافظه معتقد بودند )نظریة پولانزانس در زمینة دولت( را یک تکه زباله می 

المان و کنگرة اخیرشان تلاش  ساختارگرایی دفع شده است.   به همین خاطر اینجا با تمرکز بر روی حزب چپ 

 .هایی که از سال گذشته در این حزب وجود داشته را برای خوانندة فارسی زبان روشن کنمکنم، کشمکش می

 تناقضات تئوریک و عملی در حزب چپ المان 

  " علیه"پارلمانتاریست، هم بخشی از حکومت است و هم    " اپوزیسیون"عنوان یک فراکسیون و  حزب چپ المان به 

به تعبیر خود حزب   قلبش برای سوسیالیسم  سوسیالیسم  "حکومت است. هم چپ است و هم چپ نیست. هم 

جنگد و هم تلاش دارد سیستم  تپد و هم برای دمکراسی بورژوایی می دمکراسی( می   -)بخوانید سوسیال    "دمکراتیک

داری حاضر خواند  دمکراتیک فعلی را نگه دارد. این میزان از تناقض را باید انعکاس دوالیسم رئال پولتیک سرمایه 

گذارد. این البته به این معنی نیست که  که بازتاب خود را در احزاب چپ پارلمانتاریست به این شکل به نمایش می 

در   رهبری  در سطح  می حزب چپ  چرند  خود  علیکلیت  رهبران حزب چپ  تمام  جناح چپ  گوید.  اینکه  رغم 

آورند.  قول می زنند و از مارکس و لنین هم نقل های مارکسیستی هم می کنند، حرف داری را نمایندگی میسرمایه

،  "دولت دوچرخه نیست"پردازان حزب چپ المان یک تئوری نوشته است به اسم  عنوان یکی از تئوری به   2هارالد ولف 

کند، به وضعیت چپ پارلمانتاریستی اروپا از سیریزا گرفته تا احزاب دیگر و  او در این تئوری رفورمیستی تلاش می 

حزب چپ بپردازد و از این طریق نشان دهد که دولت بورژوایی یک نهاد غیر مستقل نیست که بتوان سوارش شد  

 
2 Harald Wolf (1956-) 
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این تئوری را مطرح کرده    3و آن را هر جور که دوست داشته باشی راند. قبل از او یک نفر دیگر به اسم ورنا کریگر 

گیرد این است که دولت بورژوایی ائتلافی از تمایلات و منافع طبقاتی است و  ای که هارولد ولف میگیریبود.نتیجه 

 .خاص هستند "طبقة"یک  "منافع طبقاتی"ها در تلاش برای پیشبرد هرکدام از جناح 

طور که در مقالة پیشین اشاره کردم، ما شاهد انواع و اقسام گرایشات مختلف و بخشا شدیداً  در حزب چپ همان 

مدرنیسم نیچه پرستی بر متناقض هستیم. وضعیت حزب انعکاسی از پراکندگی طبقة کارگر و غلبة طاعون پست 

بازتاب شکست   اروپا،  اردوگاهی"جنبش چپ در  تناقض سوسیالیسم    "سوسیالیسم  نتیجة  و کاپیتالیسم دولتی، 

ساختارگرا    "مارکسیسم" متأثر از مکاتب ارتجاعی و فئودالی سوسیالیستی به ویژه سوسیالیسم اتوپیایی و    "بومی"

بدون نقد از موضع نقد اقتصاد سیاسی و تنها با پناه بردن به اینکه    و پساساختارگرا در فرانسه است. نقد حزب چپ

ورد پناهجویان دارد و یا ندارد، سردرگمی در ارتجاع کاپیتالیستی و آلترناتیو بورژوایی  فلانی چنین موضعی در م

 .است

لوکاچ این متفکر توانا و دیالکتیسین مارکسیست، واقعاً به حق گفته بود که تنها جنبشی که رئال پولتیک را به  

اندازد همانا جنبش سوسیالیستی است. منصور حکمت در هم در مقالة تاریخ شکست نخوردگان به درستی  خطر می 

این پایان سوسیالیسم نبود، اما سرنخى بود به اینکه پایان سوسیالیسم  "کند  در مورد شکست بلوک شرق اعلام می 

می  کابوسى  چه  بدون  واقعاً  و  سوسیالیسم  امید  بدون  سوسیالیسم،  فراخوان  بدون  دنیا  و  باشد  خطر”  "تواند 

از حاکم و محکوم، سوسیالیسم را با تغییر تداعى  سوسیالیسم، به چه منجلابى بدل می شود. معلوم شد جهان، 

پایان سوسیالیمی پایان  کند.  است،  برابرى  توقع  پایان  پایان سوسیالیسم  معلوم شد  تاریخ خواندند.  پایان  را  سم 

ترقیآزاد  و  پایان  اندیشى  است.  بشریت  براى  بهتر  زندگى  به  امید  پایان  است،  رفاه  توقع  پایان  است،  خواهی 

سوسیالیسم را حاکمیت بلامنازع قانون جنگل و اصالت زور در اقتصاد و سیاست و فرهنگ معنى کردند و بلافاصله  

 ."جامعه بیرون زد فاشیسم، راسیسم، مرد سالارى، قوم پرستى، مذهب، جامعه ستیزى و زورگویى از هر منفذ

به فارسی ترجمه شده    "یا سوسیالیسم یا بربریت "صورت یک کتاب به اسم  استیوان مزاروش در مقالات خود که به 

ها  کنند ما را به دنیای سوسک نویسد کسانی که راه سومی را بین سوسیالیسم و بربریت توصیه می است، اعلام می 

دمکراسی    - دهند. دنیای دیگری بین سوسیالیسم و بربریت وجود ندارد و نخواهد داشت. آنچه که سوسیال  ارجاع می 

دولت چپاروپایی،  و  گیدنز  چون  نئوکینزگرایانی  کینزی،  سندرز،  های  برنی  چون  مرتجعی  و  رفورمیست  های 

های چپ بورژوازی  له و دیگر جریانات و جناح کوربین، سارا واگنکشت، گیزی، سیریزا، پودموس، ه د پ، کومه جرمی

به دنبال آن هستند، هیچ سنخیتی با سوسیالیسم و کمونیسم مارکسی ندارد و به قول مزاروش    و ناسیونالیسم چپ

 .هاستها و پشه توان گفت که دنیای سوسک می

رئال  تناقضات  تمام  المان  چپ  می حزب  حمل  خود  با  را  بورژوایی  سرمایه پولتیک  نوعی  دنبال  به  و  داری  کند 

های خطر با حفظ اصول دولت رفاه است، اگرچه خود رهبران حزب یکی پس از دیگری در سخنرانی خیم و بی خوش

 
3 Verena Krieger (1961-) 
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اند و اگر  داری و نابرابری به هم گره خورده کردند که سرمایه اخیرشان در کنگرة این حزب در لایپزیک اعلام می

داری دفاع کند و مسائلی از این  تواند از سرمایه کسی بخواهد برابری و حقوق انسانی برابر را به جامعه برگرداند، نمی 

ها را متقاعد کرد که  گیرد این است که با اعتراضات از پایین، بالاییای که رهبری این حزب می قبیل، اما نتیجه 

جای تلاش و مبارزه برای تغییر مناسبات تولیدی از طریق انقلابی، تلاشی  کمتر استثمار کنند. سیاست این حزب به 

جامعه است.    داری و تغییر و تنظیم مناسبات توزیعی و روبنایکردن سرمایه   "عقلانی" مذبوحانه و رفورمیستی برای  

کند و ثروت در دست اقلیت  های اجتماعی هر روز افزایش پیدا می داری نابرابریگفتن این مسئله که در سرمایه

هایی را دارند که خون طبقة کارگر دیگر کشورها  شود، گفتن اینکه که بانک نقش انگل خور و انگل انباشت می مفت 

های عضو  های امپریالیستی توسط دولت مکند، اشاره به مسائلی از جمله گسترش جنگ و کشورهای متروپل را می

های  برند، مخالفت با نئولیبرالیسم و سیاست پیش میالمللی پول را به ناتو که سیاست بانک جهانی و صندوق بین 

ها  این کند. حزب چپ همة  نئولیبرالی و غیره و غیره الزاماً یک جریان را تبدیل به یک جریان مترقی و انقلابی نمی

دمکرات    -گوید. حزب چپ مخالف جنگ است، حزب چپ علیه نئولیبرالیسم است، کارل پولانی سوسیال  را می 

اشاره می  را  این مسائل  آنتونی گیدنز و دیگر  کند. جان منیارد کینز هم مخالف سیاستهم  بود،  بازار آزاد  های 

اند! آیا آنها انقلابی و رادیکال بوده و هستند؟ به هیچ وجه نبوده و نیستند. مسئله  متفکران نئوکینزی هم مخالف 

های عصر روشنگری )هرچند  " ارزش" ، دفاع از  "اومانیستی" داری  داری و دفاع از سرمایه تنها نقد روبنای سرمایه 

عنوان یکی  دانم. مثلاً برادری به های عصر روشنگری را ارتجاعی می ارزش   معتقدم که بخش زیادی از   من به شخصه 

مانده است(، ارج نهادن  های عصر روشنگری جایگاهی برای زن قائل نیست، لذا ارتجاعی و عقب اهیم و ارزش از مف

کند و خوشبختی جامعه  به قانون اساسی المان، قانونی که تا به امروز از حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید دفاع می

ها  داند، از جانب حزب چپ آلمان و شخص گریگور گیزی، کجایش چپ و مترقی است؟! این می   "خداوند"را امر  

گویم و نگفتم که حزب  سؤالاتی هستند که هر کس باید جلو حزب چپ و وابستگان به این حزب قرار دهد. من نمی 

های روزش، مواضعی چپ،  گیریزند. اتفاقاً این حزب در بسیاری از موضع چپ حزبی است که حرف خوب چپ نمی

آورد و برنی سندرز را راهنمای نظری  قول می ، اما موقعی که سارا واگنکنشت از پاپ نقل گیردرادیکال و مترقی می 

 .داندخود می 

های پیش پا افتادة جامعة اریستوکراتیک یونان  داری، با مراجعه به ارزش عنوان روبنای نظام سرمایه دمکراسی به 

داری، از استثمار طبقة کارگر گرفته  خواهد کثافت و جنایت نظام سرمایه باستان و کودکی فلسفه و تاریخ بشر، می 

اند و باید قبول  تا توسعة جنگ و کشتار را پنهان کند و به مردم بگوید که خود مردم این سیستم را انتخاب کرده

کنند، چون خودشان در یک شرایط دمکراتیک انتخاب کردند. مسئلة دمکراسی یک مسئلة چرند است، چون هیتلر  

و حزب نازی هم در انتخابات دمکراتیک برنده شدند. حزب آلترناتیو المان هم در انتخابات دمکراتیک توانست بالای  

کاران فاشیست در شرایط  ده درصد آرا را به دست بیاورد. آیا باید به مردم فراخوان داد که چون این جنایتسیز 

ها مسئلة رهایی  دمکراتیک انتخاب شدند، پس باید بسازند و بسوزند و تحمل کنند؟ نخیر! مسئلة ما کمونیست

داری است، پس اینجاست که باید در مقابل دوالیسم دمکراسی  انسان از چنگال ستم و استثمار وحشیانة سرمایه 
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بورژوایی و اخلاقیات ریاکارانه و دروغین احزاب راست ایستادگی کرد و به جنگ آنان رفت، چون آنان دقیقاً نقطه  

در   قانونی  مبارزة  به یک  را  رهایی  برای  مبارزه  دارند که  آنها تلاش  انسان و طبقة کارگر هستند.  رهایی  مقابل 

ای  داری بکشند و از چپ رادیکال و انقلابی مجموعه چارچوب سیستم، بدون زیر سؤال بردن کلیت سیستم سرمایه

جنگند، بلکه تنها و تنها خواهان  دمکرات سر عقل آمده بسازند که با کلیت سیستم نمی   -رفورمیست سوسیال  

ای  بهبود این سیستم هستند. معضل اینجاست که اگر طبقة کارگر با مبارزات روزمرگی و رفورمیستی خود مجموعه 

به  به    دستاورد کوچک  ناچار  مسائل  برخی  در  را  بورژوا  دولت حامی طبقة  و  بورژوازی  و  کند  تحمیل  بورژوازی 

های این طبقه به کار  نشینی کند، از طرف مقابل بورژوازی هزار راه و اشکال دیگر برای بازپس گیری دستاوردعقب

ها و سندیکاهای المان برای دو و سه درصد حقوق بیشتر  گیرد. یک نمونة روشن مسئلة مبارزات کارگری اتحادیه می

ها به بورژوازی تحمیل کنند که سه درصد دستمزدها را بالا ببرد، بورژوازی از طریق بازار آزاد  است. اگر اتحادیه 

تا امروز قمیت مساکن سوسیالی چهل درصد افزایش پیدا   2013برد. از سال  قیمت مسکن را چهل درصد بالا می 

دهند و  ای انگلی تمام دارمد طبقة را قورت می سته به بخش خصوصی به شیوهکرده است و مساکن شخصی واب

از شهرها    شود، از مراکز شهرها و محلات خوب شهر دور شود و به بیرون طبقة کارگر هر روز بیش از پیش ناچار می 

حاشیه به و  چپ  حزب  آورد.  روی  به نشینی  خود  کلیت  در  دمکراسی  نقد  نظام  جای  روبناهای  از  یکی  عنوان 

ی پارلمان را نگه  داری، در تلاش است آن را حفظ کند و از طریق حفظ دمکراسی دوکان خود در طویلهسرمایه

دارد، اما این حزب با اتکا به خیابان و اتحادیة کارگری در خیابان در تلاش است که سهم خود را از بیزینس سیاست  

هایی است که از طبقة کارگر گرفته  ای که محصول مالیاتیهای کلان دولتی و بودجه  کالایی   ، تیتجارو سیاست  

هزار یورو است، برای گرفتن    12شوند، بالا ببرد. پارلمانتارهای احزاب سیاسی در پارلمان المان بین هشت تا  می

کنند، داد زدن و پاره کردن حنجرة خودشان است، این در حالی  این حقوق کلان، تنها کاری که این پارلمانتارها می 

سفالت و کار  آسازی، تمیزکاری، کشیدن  فرسای بدنی همچون ساختمان است که یک انسان که مشغول کار طاقت 

جدا از منزل شخصی    عضو پارلمانگیرد. هر  در آشپزخانه است، بین هشتصد تا هزار و دویست یورو در ماه حقوق می 

ها نفر در این المان بی خانمان هستند و اصلاً  تواند یک دفتر داشته باشد، این در حالی است که میلیون خود، می 

شناس وطن پرست، لیبرال که بسیار مشتاق بود  سرپناهی برای رساندن شب به صبح ندارند. ماکس وبر این جامعه 

کنند با  گوید تفاوت زیادی هست بین کسانی که از طریق )شغل سیاست( زندگی می وارد مسائل سیاسی شود، می 

دانم  کنند. من به شخصه بیشتر پارلمانتارهای حزب چپ را جزو گروه اول می کسانی که برای سیاست زندگی می 

گی  های تحت ستم را نمایندکنند که منافع تودهاند و ادعا میکه از طریق سیاست برای خود بیزینس راه انداخته 

 کنند. می

 نگاهی کوتاه به حزبِ آلترناتیو برای آلمان 

از یک    ۲۰۱۳حزبِ آلترناتیو برای آلمان یک جریانِ جدید است که در روز چهارده آپریل سالِ   در برلین، پس 

شکل گرفت. لوکه    "برند لوکه"ای پروفسورِ اقتصادِ بازارِ آزاد در دانشگاه هامبورگ یعنی  سخنرانی چهل و پنج دقیقه 

در این سخنرانی تلاش کرد که مسائلِ اقتصادیِ آلمان و اتحادیة اروپا را باز کند و از یک زاویة راست و پوپولیستی  
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از   به دنبال راهکارهای راست باشد. لوکه هیچگاه تبدیل به یک شخصیتِ تأثیرگذار در آ اف دِ نشد. یکی دیگر 

های مهم این حزب در هنگام تأسیس کسی نیست جز کنراد آدام، یک الیتِ کنسرواتیو و مرتجع که در  شخصیت 

گذرانند و شغلِ خاصی  تلاش برای ممنوع کردن حقِ رأی برای کسانی است که از طریقِ حقوقِ بیکاری زندگی را می

اریستوکراسیِ فاشیستی است  دنبال  به  آدام  درواقع  از مرتجعین . 4ندارند.  یکی  از    السکاندر گاولاند  یکی  و  نازی 

آلترناتیو برای آلمان را هدایت کرده و تاکنون در وصل  های اصلی این جریان، کل پروسة تشکیل حزب  شخصیت 

ها ارتجاعی )نازیسم، بنیادگرایی مسیحی و نئولیبرالیسم( نقش کاریزماتیک ایفا کرده است. گاولاند  کردن گرایش 

در جنگ    1945و   ۱۹۴۴چند روز پیش در یک سخنرانی آشکارا اعلام کرد که ما به سربازان آلمانی که در سال  

 . )افتخار به فاشیسم( 5کنیماند افتخار می شرکت کرده

گذاران حزبِ آلترناتیو  ها کار میدانی و مطالعه و تحقیق و گفتگو با سران و بنیان سباستین فریدریش که پس از ماه

ای منتشر کند، ضمن بررسی دلایل مادی  صفحه  ۱۵۰برای آلمان توانسته است نتیجة تحقیقاتش را در یک کتاب  

کند نشان دهد که چگونه این حزب از دامنِ کنسرواتیسمِ آلمانی  گیری حزبِ آلترناتیو برای آلمان، تلاش می شکل 

یعنی حزبِ خانمِ مرکل به دنیا آمده است و چگونه کنسرواتیسم در دمکراسیِ بورژوایی در دورانِ بحرانِ اقتصادی،  

می آلترناتیو  به  تبدیل  را  افراطی  آن مشروعیت می راستِ  به  و  نشان میکند  همچنین  او  که حزبِ  بخشد.  دهد 

ناسیونالیستِ آلمان، یعنی اِن    -یو برای آلمان چگونه، درنتیجة سرخوردگی راست افراطی از حزبِ دمکرات  آلترنات

فاشیستی است، توانسته به یک جریانِ آلترناتیو که متشکل از سه گرایش اصلیِ نئولیبرال  پ د، که یک جریانِ فوق 

)به صفحة    6پرست و فاشیستی و گرایشِ مذهبی و ارتجاعی مسیحی است، تبدیل شود.ناسیونالیست، گرایشِ قوم   -

 کتاب به زبان آلمانی نگاه کنید(  118تا   ۹۶

یاوه و  پروفسورها  برخلافِ  فریدریش،  که سباستین  است  ذکر  به  بررسی  لازم  و  تحلیل  به  تنها  بورژوازی،  گویانِ 

تاریخی و سیاسی این جریانِ ارتجاعی و فاشیستی، متشکل از انواع و اقسام نیروی پوپولیست و ارتجاعی و ضدزن،  

عنوان یک جریانِ فاشیستی،  اکتفا نکرده است و سعی کرده است راهکارهای مبارزه با حزبِ آلترناتیو برای آلمان را، به 

فاشیستی  ، مطرح کند. فریدریش که خود در جنبشِ آنتی "چه باید کرد؟"در چهار فصلِ آخرِ کتابش، تحتِ عنوانِ 

 و رادیکالِ آلمان اکتیو است چهار راهکار را جلوی روی جامعه گذاشته است که ترجمة آن به فارسی به شرح زیرند: 

 
4 Sebastian Friedrich, AfD, Analysen Hintergründe, Kontroversen 

 …الی  ۴۹ی  صفحه،  ۲۰۱۵ی  ه یژانو، انتشارات برتز + فیشر برلین،  هاها، سوابق و جدال دِ، تحلیلآاِف مراجعه کنید به کتابِ  

 
کنند ها به قیصر و تاریخشان افتخار میها و انگلیسیکند اگر فرانسوی آلکساندر گاولاند در این ویدیو در کمالِ وقاحتِ فاشیستی اعلام می 5

 عنوانِ آلمانی حق داریم به سربازانِ فاشیسم افتخار کنیم.بهما هم  

https://www.buzzfeed.com/marcusengert/afd-spitzenkandidat-gauland-findet-deutsche-sollten-
stolz?utm_term=.le7jELJyz#.kejPNgOKd 

 
 ، سباستیان فریدریش ۱۱۸تا  ۹۶ی صفحهجا،  همان 6

https://www.buzzfeed.com/marcusengert/afd-spitzenkandidat-gauland-findet-deutsche-sollten-stolz?utm_term=.le7jELJyz#.kejPNgOKd
https://www.buzzfeed.com/marcusengert/afd-spitzenkandidat-gauland-findet-deutsche-sollten-stolz?utm_term=.le7jELJyz#.kejPNgOKd
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 هایِ افراطی مبارزه علیهِ راستِ افراطی و بینابینی •

 مبارزة فرهنگی  •

 "سوسیالیستی "تمرکز بر روی مبارزاتِ اجتماعی، اقتصادی و  •

 " سوسیالیستی"پیشبرد یک سیاستِ طبقاتیِ جدیدِ  •

وگو پرداخت، اما آنچه باید اشاره کنم،  توان از زاویة مخالف یا موافق به بحث و گفت روی هرکدام از این مباحث می

 "طرفانهبی "فاشیست است که صرفاً به دنبال تفسیر  عنوان یک محقق و مبارزِ آنتیاهمّیتِ کارِ سباستین فریدریش به 

از   فاشیستی،  و  ارتجاعی  این حزبِ  از  واقعی  و  درست  درکی  ارائة  طریقِ  از  که  است  آن  دنبال  به  بلکه  نیست، 

به های دمِ تحلیل  رادیکال  این جریان و دیگر  دستی و ژورنالیستی فاصله بگیرد و ضمنِ یک بررسی  رادیکال  نقد 

یو  جریاناتی برود که آ اف دِ از آنان تغذیه کرده است و هر آن ممکن است مغلوبِ جنبشِ نئوفاشیستیِ حزبِ آلترنات

برای آلمان شوند. در حال حاضر و طبق آخرین اطلاعاتی که از تلویزیونِ آلمان منتشرشده است، در انتخاباتِ هفتة  

های پارلمان را  تواند بالای ده درصدِ کرسی، حزبِ آلترناتیو برای آلمان می2017آگوست سال    ۲۴آینده در روزِ  

مسیحی، حزبِ    - مسیحی از بایرن و دمکرات   -به خود اختصاص دهد و پس از ائتلاف )دو حزبِ مرتجعِ سوسیال  

دمکرات    -اند و یک بلوک هستند( و حزبِ سوسیال  خانم مرکل که با هم دیگر ائتلاف یا یونیون را تشکیل داده 

ها شدیداً ضد کارگری و الیتیستی است، جایگاه سوم را به  آلمان که امروز یک جریانِ نئولیبرالِ راست با گرایش 

کار  اختصاص خواهد داد و پس از آن حزبِ چپ در جایگاه چهارم، حزب سبز که یک جریانِ کاملاً محافظه خود  

است در جایگاهِ پنجم و حزبِ نئولیبرال در جایگاه ششم قرار خواهد گرفت. بقیة احزاب و جریاناتِ سیاسی، مانندِ  

  یک   که   ، "حزب"لنینیست آلمان، حزبِ کمونیستِ آلمان، حزبِ دزدانِ دریایی )پیراتن(، حزبِ    - حزبِ مارکسیست  

  رسماً  که  د  پ  انِ  فاشیستی  حزبِ  همراهِ  به  است،  بازیمسخره  و  طنز   مشغولِ  بیشتر   که  است  غیرجدی  جریان

 .بکشند انتظار صف،  در  پارلمان،  درهای  پشت باید  فعلاً است، نئونازی

 حزبِ آلترناتیو برای آلمان برنامه و مطالباتِ 

ناسیونالیستِ   مسیحی،  فوندمنتالیستِ  بعضاً  افراطی،  راستِ  پوپولیستیِ  حزبِ  یک  آلمان،  برای  آلترناتیو  حزبِ 

کمونیست، کنسرواتیو،  های نئونازیستی است. این حزب یک جریانِ مهاجرستیز، ضدزِّن، آنتینئولیبرال و با رگه 

های این حزب  مذهبی و شدیداً نئولیبرال است که مطالباتِ ناهمگونی را در برنامة خود گنجانده است. در برنامه 

توان صدها تناقض پیدا کرد که بیشتر نشأت گرفته از خصلتِ اپورتونیستیِ راستِ افراطی این جریان است که  می

گیرد. در برنامة این  ای برای رسیدن به قدرت سیاسی و سازماندهی تودة مردم ناراضی بهره میاز هر طناب پوسیده

های بعدی خواهیم  ، بچة کافی برای نسل "ها آلمانی"ده است که ما نیازی به مهاجر نداریم و خودمان،  حزب آم

داری و آشپزی است. این  گوید وظیفة زن بچه آورد. این حزب خواهانِ بازگرداندن زن به گوشة آشپزخانه است و می 

گرا بودن،  است و به همین خاطر باید همجنس   "طبیعتِ بشر "ال بودن خلافِ  شوکند که همُُسکِ حزب اعلام می 

شناسد: زن و مرد!  انگاری شود. این حزب تنها دو جنسیت را در جامعه به رسمیت می گرا بودن و غیره جُرم دوجنس 
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ازنظر آ اف دِ هر کسی باید از بین این دو، یکی را انتخاب کند. لازم به ذکر است خمینی جلاد هم قانون تغییر  

جنسیت را امضا کرد و به رسمیت شناخت و در ایران عملِ تغییرِ جنسیت برای کسانی که بین زن و مرد یکی را  

 گیرد.اند صورت می انتخاب کنند و درواقع دو جنسه به دنیا آمده 

کند! دمکراسیِ مستقیم البته  به سبکِ سوئیس صحبت می  "دمکراسیِ مستقیم"حزبِ آ اف دِ در برنامة خود از  

دمکراسیِ  "های چپِ رادیکال و فاشیسیتیزه کردنِ جامعه است.  ازنظر آنان ممنوع کردن تمام جریانات و سازمان

های  های سیاسیِ اروپا در سوئیس را در پی داشته و به راست ترین نظامکارانهالبته یکی از محافظه   "مستقیمِ سوئیسی

 دهد در روزِ روشن به سبکِ هیتلری سلام کنند! افراطی و فاشیست اجازه می 

کند و خواهانِ اسمیله کردنِ تمام کسانی  حال از لایت کالچر یعنی فرهنگِ ملایم صحبت میحزبِ آ اف دِ درعین 

خواهد که اگر اصول و قوانینِ فئودالیِ مسیحیت و فاشیسمِ هیتلری  کنند و از آنان می است که در آلمان زندگی می 

است آلمان را ترک کنند. هر انسان عاقلی، چه شهروند و چه غیر شهروند، لازم است بر اساس  را نپذیرند، بعد لازم  

گیری کند و هر قانونی های اجتماعی و طبقاتی تصمیم مثابة فرد در گروه اش و جایگاهش به منافعِ فردی و طبقاتی 

که علیه او باشد را به مبارزه بطلبد و آن را به سطلِ زباله بیندازد. به همین خاطر من همیشه در مواجهه با خارجیانی  

وآمد  شوند و به کلیسا و غیره رفت کارِ مذهبی و ارتجاعی فئودالی وارد می های محافظه که متأسفانه اغلب در گروه

قول  کنند، نقل مانده، ضدزّن، راسیست و فاشیست را انتخاب می کار، مرتجع، عقب دارند و بعضاً این حزبِ محافظه

 "کنند.ها با دستِ خود، قصّابِ خود را انتخاب میترینِ گوسالهتنها احمق "گوید:  آورم که می می برشت را  

برنامة حزبِ آلترناتیو برای آلمان در زمینة مسائلِ اقتصادی چیزی جز نئولیبرالیزه کردنِ اقتصاد به شدیدترین شکل  

کوتاه در  نیست،  راست ممکن  دستِ  دِ  اف  آ  بازنشستگی،  و  بیکاری  بیمة  و  حقوق سوسیالی  جریانِ  کردنِ  ترین 

  سوسیالیِ   حقوق   کلاً   و  مالیات   که   است   آن  پی   در  راسیست  جریانِ   این  و  ، را از پشت بسته  7دِپِ نئولیبرال، یعنی اِف 

 سوسیالی  هایهزینه   نام  به  چیزی  است  قرار  اگر   که  است  معتقد   جریان  این.  کند  حذف  جامعه  در   کلی  به  را   بندنیم

ها و نه خارجیان باشد، چیزی که سباستین فریدریش، آن  الاصل ، لازم است فقط برای آلمانیباشد  داشته  وجود  هم

 خواند.کردنِ اقتصاد و مسائلِ سوسیالی می را، قومی 

اند، اما  شبیه   "نبردِ من" های ارتجاعی وجود دارد که اغلب به تزهای هیتلر در  در بین آ اف دِ انواع و اقسام تئوری

  - ویژه سوسیال  ها و به های چپاین به آن معنا نیست که این جریانِ فاشیستِ پوپولیست و راستِ افراطی از تئوری 

ها بهره نگرفته است. جناحِ نئونازیِ آ اف دِ که شامل الکساندر گاولاند، فراوکه پتری، بیورن هوکه، آلیس  دمکرات 

کردنِ یک دولت مقرراتی قدرتمند از جنس رایش سوم هستند،  وایدل و دیگران هستند، در پی تلاش برای درست 

کار  بورژوازی که همواره بین احزابِ محافظه ویژه طیفِ متزلزل خردهها برای اینکه تودة مردم به اما این فاشیست 

پ  دمکرات و سبز و غیره در حال چریدن و چرخش به راست و چ  -مسیحی و حزبِ سوسیال    -مثلِ دمکرات  

 
7 FDP, Freie demokratische Partei 

 کار است که در آلمان یک حزبِ کوچک است. حزبِ آزاد دمکراتیک یک جریانِ نئولیبرالِ محافظه 
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دمکراسی در    -هستند را متوهم کنند، به نظریة یک سوسیالیستِ شوینیستِ آلمانی و یکی از رهبرانِ سوسیال  

نام فردیناند لاسال پناه می  به  مقرراتیِ"برند و واژة  آلمان  به کار  لاسال را همواره در سخنرانی   8" دولتِ  هایشان 

گیرند. )لازم به ذکر است که در میانِ حزبِ چپ کم نیستند کسانی که لاسالیست هستند.( منظورِ آ اف دِ از  می

در فعالین مخالف این دولت را تحتِ تعقیب قرار دهد  دولتِ مقرراتی، یک نظام پلیسی وحشی و خشن است که دربه

کردنِ مسائلِ  در پی تبدیل   "برنامة گوتا "کشیدن را برای مردم تبدیل به مشکل کند. فردیناند لاسال در  و حتی نفس 

توان نمایندة  خواست. لاسال را می ها میاقتصادی به مسائل قومی و ملی بود و دولت سوسیالی را تنها برای آلمانی

یِ  "تا نقد برنامة گو"های ارتجاعی این مردک به  ناسیونالیسمِ چپ یا چپِ ناسیونالیسمِ آلمانی خواند. برای نقد تئوری 

مارکس و مجموعه آثار مارکس و انگلس جلد سی و سی و یکم به زبانِ آلمانی مراجعه کنید. لازم به ذکر است که  

 9هیتلر هم از نظریات لاسال بهرة فراوان گرفت.  

هایی که آ اف دِ در تلاش است از طریقِ دادن تصویری دیگر از  ها یا بهتر است بگوییم کمونیست یکی دیگر از چپ 

او به جامعه او را به نفع راست افراطی تسخیر کند، کسی نیست به جز برتولت برشت. طرفدارانِ نئونازیِ آ اف دِ  

آورند که در آن  هایی از برشت را همواره می قول شان نقل شان و میلتانسی فاشیستی برای توجیهِ مقاومتِ ضداِّنقلابی

از ضرورتِ مقاومت و مبارزه در دورانِ سرکوب صحبت کرده است، بدون آنکه اعلام کنند که منظور برشت نه مبارزة  

یو برای  داری و فاشیسم است، فاشیستی که حزبِ آلترناتکار بلکه طغیان علیهِ سرمایه های محافظه فاشیستی با نظام 

ها، کسانی که در نظام و آپارتوس  پروراند. برتولت برشت برخلاف مکتب فرانکفورتی آلمان هم خوابش را در سر می

ترین کاراکترهای سیاسی بود که تا آخر عمر به آرمان  ترین و متشخص دولتی جذب و انتگره شدند، یکی از قوی 

ها هیچگاه  داری وفادار ماند و برخلافِ مکتب فرانکفورتی والای کمونیسم و رهایی انسان از چنگالِ بردگی سرمایه

داری پیش نبرد. مقالات برتولت برشت در نقد مکتب فرانکفورت، در مورد فاشیسم  نقدِ فاشیسم را بدون نقدِ سرمایه

رند و  گیفاشیستی و رادیکالِ کمونیستی قرار می های آنتیترین مقالات و نوشته و حتی در نقدِ لوکاچ جزو دقیق 

می  را  برشت  نظراتِ  پویایی  برشت  هنوز  برتولت  کرد.  مشاهده  هم  امروز  جامعة  در  حزب    "عضوِ"توان  هیچ 

اندازة چند جریانِ کمونیستی تأثیرگذار بود و به تنهایی یک  ای نبود، اما برتولت برشت به تنهایی به کمونیستی 

 10حزب بود!

ستیزی  یا بهتر است بگوییم مسلمان   "اسلام فوبیا "راسیسم در آ اف دِ و تلاش برای مشروعیت دادن به آن، از طریقِ  

فوبیاییِ پگیدا که در  های سیاسی آن، جنبشِ مسلمان گیرد. در موردِ حزبِ آلترناتیو برای آلمان و پروژهصورت می 

 
 یِ مارکس مراجعه کنید ی گوتا برنامه نقدِ توانید به  می  فردیناند لاسالبرای شناختِ دقیق از   8

 فارسی هم ترجمه شده است. لینکِ آلمانی:این کتاب به
http://www.mlwerke.de/me/me19/me19_013.htm 

 ی حزبِ آ اف دِ به زبانِ آلمانی در لینکِ:برنامه 9

https://politikorange.de/2017/09/wahlprogramm-afd/ 
 ه برشت به زبانِ آلمانی مراجعه کنید:مقالتوانید به این  برای اطلاعاتِ بیشتر می  10

http://www.gleichsatz.de/b-u-t/spdk/brecht2.html 

http://www.mlwerke.de/me/me19/me19_013.htm
https://politikorange.de/2017/09/wahlprogramm-afd/
http://www.gleichsatz.de/b-u-t/spdk/brecht2.html
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های ایرانی اکس مسلم را تا حدود زیادی با خود برد و پس از سه  سطحِ وسیع به آ اف دِ پیوست، جنبشی که چپول 

اکس مسلمی ایشان نباید    " تبلیغاتِ"سال متوجه شدیم که خانم مینا احدی بیانیه صادر فرمود و اعلام کرد که  

ار  برای پروپاگاندای راسیستی استفاده شود! هرگاه این خزعبلات و چرندیات و نقدِ تئولوژیکِ مذهب که بیشتر ک

قولِ مارکس  خوانم، یادِ نقل ها و برونو بائرها و غیره است را می های لیبرالی مانند داوکینز و فوئرباخها و چپ لیبرال 

  کرد   یمخواه  حل   تاریخ   در  را  خرافات   اکنون  ما    اندازة کافی در خرافات حل شده است،گوید تاریخ به افتم که می می

  اکس   قضیة .  کرد  خواهیم   تبدیل   اطراف   جهانِ    ها و نقد از مناسباتِ مادی دولتها را به ها و سایه آسمان   از   نقد   و

  ماندمی   بچگانه  بازی  به  مارکس،   قول   به   تئولوژیک،  نقدِ  شیوة  این  که  بگویم  را  این   اما   دیگر،  وقتی  برای  بماند  مسلم

 11.  ندارد ارزش پشیزی و

های مسیحیت و کلیسا احترام  گوید که مسلمانان و خارجیان باید هویت خود را انکار کنند، به آرمان آ اف دِ می 

بگذارند و مذهبشان را برای خودشان نگه دارند، سؤال اینجاست که آیا اعضای آ اف دِ، مذهبِ کثیفِ مسیحیت را  

کنار خواهند گذاشت و تبدیل به یک امر خصوصی خواهند کرد؟! اعضای آ اف دِ در سطح وسیع مشغول تبلیغ برای  

گیرند، اما از مردم  فوبیا بهره میسمیتیستی و مسلم ن کثافات خرافی آنتیویروس مسیحیت هستند و اغلب از ای

 خواهند که دست از مذهب و فرهنگ خود بکشند! عجبا! می

سری اطلاعات باشد،  مثابة گرفتن یک کند، تنها به بررسی آ اف دِ شاید برای خوانندة ایرانی که در آلمان زندگی نمی 

عنوان  داری و ضدِّفاشیستی در آلمان و به عنوان یک اکتیویست متشکل در جنبشِ ضدسِّرمایه اما برای منِ نوعی به 

اروپا و ایران و غیره فعالیت دارد، از زوایای مختلفی حائز اهمیت است. نئوفاشیسم   یک کمونیست که در سطحِ 

المللی از  توان این جنبش را در سطح بین عنوان یک جنبشِ ارتجاعی و بربریستی تنها مختصِ آلمان نیست و می به

گیری  ایران گرفته تا آمریکای جنوبی و آسیا و میانمار و اوکراین و لهستان و هلند و سوئیس و فرانسه و آمریکا رد

های فاشیستی را اینجاوآنجا مشاهده کرد و  "شخصیت"توان کپی یا مشابه حزبِ آلترناتیو برای آلمان و  کرد، می

دهد که چگونه در این شرایط دشوار  انداز می المللی، به ما یک نوع چشم ها در یک کانتِکسِ بین شناختِ این جنبش 

از آن بهره بگیریم، چیزی که لنین   "ملی" های نئوفاشیستی برویم و در سطح محلی و  المللی به جنگ جنبش بین 

ها  طباطبایی  "پروفسور"کند. سؤال من هم این است، در وضعیتی که امثالِ  مطرح می   "چه باید کرد؟"در کتابِ  

سال در کمیتة مرکزی حزب    ۲۷زدند و امثال گویدو رایل در حزبِ آ اف دِ که  که سابقاً هرازگاهی راهنمای چپ می 

تواند در این  اند، چگونه چپ و کمونیسم می دمکرات آلمان بود، امروز به مبلغِّ نئوفاشیسم تبدیل شده   - ال  سوسی

های نئوفاشیستی تنگ کند و جهان دیگری  موقعیت میدان را به دست بگیرد، عرصه را بر راستِ افراطی و جنبش 

المللی به دست بدهم، اما  توانم به تنهایی جوابِ این قضیه را برای جنبش بین را برای بشریت نوید دهد. من نمی 

 
 از مارکس به زبانِ آلمانی   یهود له ئمس  درباره و    حق هگل  فلسفهنقدِ مراجعه کنید به گامیبر   11

http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_378.htm        

http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_347.htm 

http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_378.htm
http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_347.htm


16 
 

گوید، این عمل زمانی ممکن است که انتقاد با اسلحه جای سلاحِ انتقاد  طور که مارکس می توانم اعلام کنم همان می

و چپ، مسئلة قدرت سیاسی را به مسئلة اجتماعی تبدیل کند. برای این عمل ما نیازمند تئوری رادیکال    12را بگیرد

ها بزداید و اراده  ها رخنه کند و تأثیرات ایدئولوژیِ کاذب بورژوایی و مذهب را از ذهن توده هستیم که بتواند در توده 

عنوان تنها جنبش  و اختیار انسانی را به انسان بازگرداند. هر کس در مقابل جنبش سوسیالیستی برای رهایی بشر، به 

و آخرین جنبشی که متعلق به تنها طبقة انقلابی تاریخ است، مقاومت ارتجاعی و ضداِّنقلابی سازمان دهد را باید با  

 دانِ تاریخ سپرد.قهرِ انقلابی به زباله 

 داری در حال بحران فاشیسم پاسخ اولترا ارتجاعی و بربریستی به بحران سرمایه 

خواهم در این مطلب به آن بپردازم، عروجِ جریان فاشیستی در سطح جهانی و به ویژه در کشورهای غربی آنچه می 

جدا از جریاناتِ فاشیستی و نازیستی زیرزمینی که با همکاری پلیس جنایی  های متفاوت است.  در اشکال و قالب 

ترین مشکلی به پول و اسلحه دسترسی  در بسیاری از کشورهای اروپایی ازجمله آلمان فعالیت کرده و بدون کوچک 

کشی، همچون شبکة دولت پنهان اِن اسِ او )شبکة  های ترور و انسانکنند، در فاشیسمِ امروز، فراتر از شبکه پیدا می 

های گذشته در آلمان فعال بوده و مستقیماً  های نازیستی( که در کشتارِ خارجیان در سال زمینه زیرزمینی با پیش 

دولتی حمایت شده مقامات  بالاترین  و  پلیس جنایی  فاجعه توسط  پدیدة  یک  با  ما  اسم جنبشِ  اند،  به  دیگر  بار 

زمانی کنند و در مدت های کشورهای اروپایی را تسخیر میپارلمان   ای فاشیستی روبرو هستیم که اجتماعی توده 

مثابة نهاد سرکوبِ  آورند. در این شکی نیست که رابطة ارگانیک بینِ پلیس، به ها را به دست می کوتاه اکثریت کرسی

در غرب، لایه سرمایه یعنی کارخانهداری  بورژوازیِ صنعتی،  از  بانک هایی  یعنی  مالی،  کنارِ  داران و سرمایة  در  ها 

به  انگل کلیساها  اقتصادی  مافیای  از جانبِ خود  مثابة یک  و گزارشاتی که همواره  اخبار  دارد.  و  وار وجود داشته 

های اطلاعاتی در آلمان با  های بورژوایی و دست راستی در مورد روابط دستگاه سرکوبگر پلیسی و سازمان رسانه

 داری غربی است. شود، نشان از واقعیتِ بربریتِ امروز در سرمایهتشر میها و بربرهای خونخوارِ فاشیست من نازی

داریِ در حالِ بحران است و ازنظر لوکاچ، فاشیسم ایدئولوژیِ  فاشیسم، به قول راینهارد کوئنل، مفرِّ جامعة سرمایه 

برد. فاشیسم، ایدئولوژیِ  پیش می عصر ویرانیِ عقل است که نمایندگی جنبشی را به عهده دارد که تباهیِ عقل را به 

بیام که چشم بورژوازیِ عصرِ نئولیبرالیسم هم هست و من بر این عقیده  ربط به جامعه، چپِ  اندازهایی که چپِ 

انقلابی گریِ پوشالیِ نیهیلیستی، جریاناتِ آنارشیست، و  ازوتریک )عرفانی و درونگرا(، پارلمانتاریست، چپِ مدافعِ 

از هر    اند، چپ را بیش جای کار و فعالیتِ سیاسیِ گروهی، پیش روی جامعه قرار دادهمدافعانِ سکس گروهی به 

های تحت ستم را نشان داده  ربطی این جریانات به منافعِ واقعی طبقة کارگر و تودهای کرده است و بیزمانی حاشیه 

ای و میلیونی را داشته  ای که توانایی سازماندهی تودهاست. در نبودِ جریاناتِ رادیکال، انقلابی، کمونیستی و توده 

بندی کنند، فاشیسم بر بحرانِ  شان فرمول باشند و منافعِ مردم و جامعه را در مطالباتشان و برنامة عملی و نظری 

ایدئولوژی سرمایه به  اتکا  با  و  است  شده  سوار  مسیحیتِ  داری  همچون  عقل،  ویرانی  نمایندة  ضدبِّشری  های 

 
 حق هگل  فلسفهنقدِ نقل به مضمون از مارکس، گامیبر  12
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راهقرون ارائة  با  اقتصادی،  نئولیبرالیسمِ  و  قومی  ناسیونالیسمِ  و  هیتلری  نازیسمِ  دمِ حلوسطایی،  با های  و  دستی 

راندنِ  سازی مسائلِ پیچیدة اجتماعی و اعلام اینکه با حذفِ خارجیان، بیرون گیری از ابزارِ پوپولیسمِ راست، سادهبهره

توان از  های پناهندگی، مساجد و غیره، می تر کردنِ مسائلِ پناهندگی، حمله به کمپ گیرانهآنان از کشور، سخت 

های بسیار قوی در بین اقشار و طبقات  این بحران عبور کرد، در حال حاضر به یک جریانِ قویِ اجتماعی با پایه 

به  ترامپ،  دونالد  است.  شده  تبدیل  اجتماعی  با  مختلف  نئولیبرالی،  فاشیسمِ  گرایشِ  نمایندة  تبلیغاتِ  مثابة 

بهره از آگاهی طبقاتی را به  سوپرپوپولیستیِ خود و ساختن تصویرِ دیواری میان مکزیک و آمریکا، تودة مردمِ بی 

های اروپایی هم با ساختنِ تصاویرِ فیک از  سیاه لشکر فاشیسمِ دولتی و پارلمانتاریسمِ خودش تبدیل کرد. فاشیست 

پناهندگان، جعلِ آمار جرم و جنایت در میان خارجیان و غیره و ساختنِ تصویری که با کنترلِ مرزها بحران پایان  

بهره از آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی را به  کار و سنتی و طبقة کارگرِ بیبورژوازی، بورژوازیِ محافظه یابد، خردهمی

 کنند.سیاه لشکر فاشیسم تبدیل کرده و می 

های اروپایی به دنبالِ یوگا، مدیتیشن، سروکله زدن با احساساتِ عشقی خود رفته و به تنها  در این وضعیت، چپ 

کنند،  داری است و به تنها چیزی که فکر می ای علیهِ فاشیسم و سرمایه پردازند مبارزة جمعی و توده چیزی که نمی 

 سکس و غذای گیاهی است. این فاجعه است.

فاجعة فاشیسم در سال   از  بار دیگر، پس  بورژوایی،  از طریق    1933دمکراسیِ  آلمان  در  هیتلر  و سرکار آمدنِ 

رغم اینکه تاریخِ  انتخاباتِ پارلمانی، این بار هم امتحان خود را بعد داده است، اما چپِ پلاسیدة پارلمانتاریست، علی 

داند که مسئلة مارکسیسم و رهاییِ بشر بر سر اقلیت و اکثریت نیست،  شناسد و می خوبی می پارلمانتاریسم را به 

نقطة حرکت و چشم  نمایندگی میبلکه مسئله  اکثریت  یا  اقلیت  پوسیدة دولت  اندازی است که  به ماشینِ  کند، 

ها دیگر اتکای چندانی  ها و فاشیست بورژوایی یعنی پارلمانتاریسم و دمکراسیِ بورژوایی آویزان است. اگرچه راست 

کانتی که امروز چیزی نیست جز دولتِ پلیسی از جنسِ دولتِ پلیسی   " حقِّ"دمکراسیِ بورژوایی ندارند و دولتِ  به

خواهند، اما چپ حاضر نیست خود را رادیکالیزه کند و ایدة فعالیت در چارچوبِ پارلمانتاریسم  هیتلر و گشتاپو را می 

ها را در درون خود در آلمان جا داده است، حزبِ  بورژوایی را کنار بگذارد. یکی از نیروهایی که بیشترینِ فاشیست

تر از حزبِ آلترناتیو برای آلمان است،  تر و ارتجاعیمسیحی مرکل است. این حزب به مراتب خطرناک   - دمکرات  

رژوازی  های مرفه خرده بوچون، برخلافِ حزبِ آلترناتیو برای آلمان، در میانِ مسیحیانِ مرتجع آلمانی که اغلب لایه 

گوید که مبارزه با فاشیسم،  درستی میبه بالا هستند، ریشه دوانده است و قدمت بسیار طولانی دارد. طارق علی به 

در چارچوبِ دمکراسیِ بورژوایی، پس از شکستِ هیتلر در جنگِ موسوم به جهانیِ دوم و تسخیرِ برلین، تا به امروز  

مسیحی و   -کشانِ فاشیستِ هیتلری در احزابِ دمکرات  ها و آدم پیش نرفته، بلکه برعکس اکثریتِ نازیهیچگاه به 

، جذب شده و به کار گرفته شدند؛ بنابراین  13" (  BND)  های سرکوب و سازمانِ امنیت ویژه در نظامدیگر احزاب و به 

 
13 BND, Bundesnachrichtendienst 

دستِ  ها بود. زمانی که پس از سقوطِ برلین به سازمان اطلاعات و امنیتِ آلمان است. سازمانی عریض و طویل که از ابتدا در دستِ فاشیست 

به   فاشیسم  تقسیم شد.  مثابه ارتشِ سرخ،  غربی  متفقینِ  دیگر  و  آمریکا  و  بینِ شوروی سابق  برلین  و  به شکست کشانیده شد  دولت  ی 
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دمکرات )عاملِ اصلیِ سرکار    - فاشیستیِ بورژوایی که توسط یک جریانِ منسوخ مانند حزبِ سوسیال  مبارزة آنتی

های آلمانی است تا  رود، بیشتر یک تعارفِ سیاسی و ماساژِ رفیقانة فاشیستپیش می آمدنِ فاشیسم هیتلری( به 

دمکراسی    -دمکراسی، خود هنوز بدنة فاشیستی دارد و کلِّ جریانِ سوسیال    -هایی از سوسیال  مبارزه، چون بخش 

 دهد.آلمانی، آلترناتیو فاشیستی را به انقلاب ترجیح می

جریاناتِ دیگر مانند حزبِ سبز که در دهة هفتاد و هشتاد میلادی اعضایشان را با پای لخت به جلساتِ پارلمانی 

هایی که در آن از چرم استفاده شده، را نپوشند و هرکدام یک گونی نخ و سوزن با خودشان  فرستادند تا کفش می

  " استثمار" های لوکس نپوشند که نکند درختان  بردند تا در جلساتِ پارلمان برای خود لباس بدوزند و لباسمی

تر کردنِ  گیرانه ها و بعضاً تندتر از آنان، خواهانِ سخت آلوده شود، امروز در کنار فاشیست   "زیستمحیط "شوند و  

 های طبقة کارگر، بوده و هستند. ترین لایه عنوانِ ضعیف مسائل پناهندگی هستند و علیهِ پناهجویان، به 

درستی  ها را در غرب به ، وضعیتِ این ملعون "انقلابِ منفعل"نظیرش،  گرامشی هزار بار حق داشت که با نظریة بی

های غیرانقلابی چگونه  پولیتیک و چپ های اجتماعی در چارچوبِ رئالبینی کرد که جنبش تشخیص داد و پیش 

 شوند. شوند و خود به بخشی از نیروی سرکوب و بربریت پلیسی تبدیل می توسط دستگاهِ دولت بلعیده می

ست، در آلمان  فرونت یک جریانِ بسیار قوی ( در قدرت است، در فرانسه ناسیونالFPÖدر اتریش حزب فاشیستیِ )

فرستند. در هلند حزبِ  اند و فاشیسم را از درون پرورانده و به بیرون می تمام احزابِ کنسرواتیو مغلوبِ فاشیسم شده 

سوزی را  های آدم تازِ میدان است. در مجارستان فاشیسم تنها کورههم فاشیسم یکه خیرت ویلدرز و در لهستان  

بِرِکزیت است و در کشورهای دیگر هم    "ترزا می"دوباره به جریان نیانداخته است. در بریتانیا جریانِ   به دنبال 

کار دست  وضعیت بهتر نیست. در استرالیا راستِ فاشیستی سخنگوی دولت است و در نیوزلند یک فاشیستِ جنایت

کند.  عام و چندین نفر دیگر را زخمی می دفاع در دو مسجد زده و پنجاه نفر را سرِهم قتل عامِ مسلمانانِ بیل به قت

این سوپرمنِ فاشیست، طرفدارِ ایدئولوژیِ ضدبِّشریِ برتریِ نژادِ سفید، به نام برنتو تارانت است. هیچ شکی نباید  

طور که ترورهای  های زیرزمینیِ فاشیستی در این جنایتِ فاشیستی دست دارند، همان داشت که نظام پلیس و گروه

ها رسانده بود  هایی که پلیس به فاشیستهای امنیتی و اسلحه در آلمان با همکاریِ مستقیم دستگاه  "اِن اسِ او"

گناهی که در این جنایت  های بیصورت گرفت. این حملة تروریستی و فاشیستی، فارغ از عقاید و باورهایِ انسان 

تپد و به یک دنیای فارغ از ستمِ  هایی که قلبشان برای انسانیت می هولناک به قتل رسیدند، باید توسط تمام انسان 

ای انسانیت در قلبش باشد، باید علیه  طبقاتی، قومی، جنسی و مذهبی اعتقاد دارند، محکوم شود و هر کس که ذره 

 گیری کند. این ترورِ فاشیستی و هولناک موضع 

 
کمونیستی داشتند در نهادهای اطلاعاتی  ی آنتیسابقه های سابق بودند و آنان که  آوریِ فاشیست دنبالِ جمع ها از همان ابتدا بهآمریکایی

  س یتأس  1956کمونیستیِ خود ادامه دهند. زمانی که سازمانِ اطلاعات و امنیتِ آلمان در سال  سازمان داده شدند، تا بتوانند به تبلیغاتِ آنتی

عنوانِ رئیسِ این سازمان انتخاب  های باسابقه و از جنایتکارانِ جنگی در دورانِ نازی را بهها، راینهارد گهلن، یکی از فاشیستشد، آمریکایی

سال  گهلن  سازمانِ  آمریکاییکردند.  نظرِ  زیر  میها  گرفته  بهره  کمونیسم  علیهِ  آن  از  و  بود  فاشیست ها  از  یکی  گهلن  آرنولد  ترین شد. 

 خوانند. ی ضداِّنقلاب میفلسفهگهلن را    آرنولدهای  شناسانِ آلمان، عموی راینهارد گهلن بود. کتاب شناسان و انسان جامعه 
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کم نیستند کسانی که )ازجمله سناتورِ فاشیست استرالیایی( مسئلة این ترور را به مهاجرت ربط داده و یا کسانی  

کار بسازد، یک فاشیست  دهند. هرکس از قربانی جنایتشدگان و قربانیان ربط می که آن را به مسلمان بودن کشته 

 ها ندارد.کار و قاتلِ این انسان است که تفاوتی با این فاشیستِ جنایت 

 آزادی مذهبی و جنگ فاشیست ها

در غرب یک پروژة امپریالیستی است که توسط عربستان سعودی    ی مسجدسازی ها در این شکی نیست که پروژه

های  جمعه و ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی برای گسترش اسلامِ سیاسی. در این هم شکی نیست که بسیاری از امام

تواند،  وجه نمی هیچ های جاسوسی کشورهای اسلامی هستند، اما این مسئله به مساجد در غرب وابسته به سازمان 

های اروپایی، به مردمی که به مسجد مراجعه  ها و دولت ترین دلیل و مبنایی، برای این باشد که فاشیست کوچک

های  آورند و یا پناهنده گناهی که در اوجِ سرگردانی به این اماکن روی میهای بیکنند، متعرض شوند و انسان می

کنند،  صحبت به مساجد مراجعه می شناسند و برای پیدا کردنِ یک هم ی یک نفر را در غرب نمی ای که حتایزوله

عام کرد. مسئلة آزادیِ مذهب، با مسئلة رهایی از مذهب که مارکس به آن پرداخته بود،  گونه وحشیانه قتل را این 

متفاوت است و در این شکی نیست که آزادیِ مذهب در غرب برای مسیحیان و یهودیان به مراتب از مسلمانان  

اند که در حال مبارزه با اسلام،  های فاشیستی و دستِ راستی بیشتر است و اتفاقاً این مسیحیانِ افراطیِ جزو گروه

های افراطی، اماکنی برای تبلیغات فاشیستی و فراگیر  مسلمانان و پناهجویانند و کلیساهای آزاد وابسته به این گروه

اند. در این هم شکی نیست که ازنظر یک فاشیست، یک خارجی که از  هراسی شده ی و پناهندههراسکردنِ مسلمان 

به  باشد،  ایدئولوژی توسطِ  کشورهای خاورمیانه آمده  این  فرهنگِ"صورت خودکار یک مسلمان است و    " صنعتِ 

دانند، اگر حتی صد  بورژوازیِ غرب به حدی گسترش پیدا کرده است که مردمِ عادی شما را همیشه مسلمان می 

شرت آویزان کنید و شب و روز  کتاب مانند کاپیتالِ مارکس نوشته باشید و یک ستارة سرخِ کمونیستی هم به تی 

ساده  زنیدفریاد   دچارِ  نباید  بنابراین  هستید؛  کمونیست  جانبِ  که  از  اسلام،  با  مبارزه  و  شد  تبهکارانه  لوحیِ 

افراطی، پگیدا، فاشیستمسیحی  با گسترشِ  های  کمونیستِ کارگری،  را مترقی خواند. حزبِ  های غربی و غیره، 

کرد زده شده بود که اوایل، اشپیگل، همیشه اخبارِ اکس مسلم را پخش می اعتراضات خیابانیِ پگیدا، به حدی ذوق 

ای  که فاشیسمِ دولتی و رسانه، هنگامی 2016و اعضای حزبِ کمونیستِ کارگری، اخبار پگیدا را. در جریانِ سال  

ای برای تعرضِ فاشیستی به پناهجویان قرار داده بود، مینا  های جنسیِ چند نفر خارجی را، بهانه در آلمان، مزاحمت 

اک  رئیسِ  بهاحدی،  سوپرکنسرواتیو،  جریاناتِ  و  غربی  راستِ  جریاناتِ  با  همگام  مسلم،  تبلیغاتِ  س  اینکه  جای 

کرد فاشیستی که در راستای دامن زدن به یک جنبشِ فاشیستی شکل گرفته بود را نقد کند، دولتِ آلمان را نقد می 

که چرا پلیسِ کافی برای کنترل جامعه در این وقتِ حساس آماده نکرده است. این موضع، در راستایِ منافع راستِ  

تر شدن جامعه و درواقع جوابی بود که راستِ  افراطی و نیروهای فاشیستی، علیه مدنیت در جامعه و برای پلیسی 

خواست و به آن واقعیت داده بود. دولتِ پلیسی در غرب، چیزی است که حزبِ کمونیست کارگری و  جامعه می 

، جریانی که من  "گفتمانِ رادیکال"هایِ  بال آن هستند. فعالین و اکتیویست راست افراطی و فاشیست هر دو دن

ایرانیِ خارج از کشور که عملاً سرشان در آخورِ راستِ  خود یکی از بنیان  گذاران آن هستم، برخلافِ احزابِ چپِ 
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فاشیستی دانسته و در مبارزه  دمکراسی است، خود را بخشی از جنبش آنتی -افراطی و در بهترین حالت سوسیال 

فاشیسمِ سیستماتیک و دولتی به  کردنِ ترور، و خشونتِ  صورت اکتیو در میدان حضور دارند و برای متوقف علیهِ 

 فاشیستی و ارتجاعی، اشکالِ مختلف مبارزة رادیکال را در پیش خواهند گرفت. 

فاشیسم در هر شکلش، چه در شکلِ نژادی و قومی و چه در شکلِ مذهبی آن، منادیِ بربریت و توحش است و باید  

با مبارزة قهرآمیز متوقف شود. دمکراسیِ بورژوایی اما نه پتانسیل آن را دارد و نه اصلاً برای متوقف کردنِ فاشیسم  

اریک هابسبام، متفکر برجسته، و برای رهایی از چنگالِ    ساخته شده است، بنابراین برای رسیدن به آزادی به قول 

عنوانِ  این نظام، نباید زیاد به دمکراسیِ بورژوایی اهمیت داد و به آن پایبند بود، بلکه باید دیکتاتوری پرولتاریا را به 

ت خود انتخاب  عنوانِ دولخور برای بشریت نوید دهد، به تواند آزادی را پس از سرکوبِ اقلیتِ مفت دولتی که می 

 کرد و از این نظام دولتی دفاع کرد. 

 گیری نتیجه 

ی آلمان دچار تغییر و تحولات جدی شده است و  از دورانی که این چند تا مقاله را نوشتم، تا امروز جامعه 

در    بل شده است.قتر از  احزاب و نیروهای جدیدی شکل گرفته است و راست افراطی به مراتب افسارگسیخته 

احزاب چپ مثل حزب چپ    ایی وجود داشت که انشعابات متفاوتی در بینهای جدیطرف چپ هم کشمکش

سابق به    "ملیتاریستآنتی "های کمونیستی اتفاق افتاده است. بخشی از چپ  و دیگر احزاب و سازمان  آلمان،

طلبی دروغین از یک رژیم  حامی سرسخت اسرائیل و اوکراین تبدیل شده است و بخش دیگر از زیر نام صلح

بعد از اختلافات طولانی بین دو جناح    .د نکنیت میاقتدارگرای راست مثل رژیم پوتین و از رژیم  چین حما

انشعابی   2023در نهایت در سال    لیبرال اقتدارگرای پروروس و لیبرال چپ امپریالیستی درون حزب چپ آلمان

از    صورت گرفت و جناح راست و کویرفرونت نیمه فاشیست وابسته به ائتلاف سارا واگنکنشتدر حزب چپ  

. جناح دیگر حزب چپ بعد از این  تشکیل داد  BSWو جریانی زیر نام ائتلاف سارا واگنکنشت    جدا شد   این

ی هفت اکتبر رسما در کنار رژیم فاشیست و اشغالگر اسرائیل قرار  و به دنبال فاجعه   2023انشعاب در سال  

گرفت و مدافعین فلسطین در درون حزب از جمله رمزی کیلانی را که یک فعال تروتسکیست فلسطینی الاصل  

از فلسطین اخراج کرد، این در حالی است که فعالین رهبری حزب چپ   به صورت  است، به خاطر حمایت 

کند و برخی از اعضای رهبری  ی رژیم فاشیست صهیونیستی دفاع کرده و می های اشغالگرانه رسمی از سیاست

های  از فاشیست  آلمان همچون دیتمار بارتچ و دیگر فعالین صهیونیست  درون این حزب از جمله د  حزب چپ

ناتانیصهیونیست مثل  هم  ی  نسل   ترند صهیونیست اهو  از  دفاعشان  خاطر  به  تنها  نه  اخراج  و  غزه  مردم  کشی 

   شوند، بلکه خود صاحب خانه هستند.نمی

های  فعالین جوان عضو حزب کمونیست آلمان بعد از درگیری بخشی از    2019و    2018بین سال  در سال  

به   موسوم  گروه  یک  و  کردند  انشعاب  یونان  کمونیست  حزب  از  دفاع  عدم  یا  دفاع  سر  بر  سازمان  "نظری 

مجددا انشعاب کردند و به دو بخش تقسیم    2022در سال    KOدرست کردند. همین گروه    KO  "کمونیستی
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را   خود  بخش  یک  که  کمونیست"شدند  نام  می  "حزب  زیر  همچنان  دیگر  گروه  و  یا    KOنامد 

Kommunistische Organisation  های تروتسکیستی  این دو تشکیلات در کنار سازمانکند.  فعالیت می

آلمان    Interventionistische Linkeتنها گروه فشارهای کوچکی هستند. جریان موسوم به چپ دخالتگر  

مدرن و یک گروه فشار خیابانی که بیشتر  آنارشیستی و چپ پستبه عنوان یک جریان اتونومیست شبه   ILیا  

آنتی  تظاهرات  قبال نسلدر  اکتیو است، در  مبارزات خیابانی  و  اسرائیلی حتی یک  فاشیستی  فاشیسم  کشی 

تظاهرات سازمان نداد و به صورت مطلق از هرگونه حمایت از فلسطین خودداری کرد. این در حالی است فعالین  

با شنیدن اسم روژئاوا و پ خرده  ارگاسم روحی می کبورژایی چپ دخالتگر  به  از دلایل عدم  رسند.  ک  یکی 

دویچ در این جریان است  حمایت چپ دخالتگر از مردم فلسطین حضور نیروهای پروصهیونیست موسوم به آنتی 

دادند و با محکومیت هر نقد به اسرائیل زیر نام  ازی می دهندگان رژیم نکه خود را به شکلی از اشکال ادامه 

یهودی  با  نه منکوب می ستیزی  مبارزه  این جریان  به همین خاطر  مبارزات خیابانی طرفداران  کنند و  با  تنها 

تا حدود زیادی رد می فلسطین کوچکترین سمپاتی  بلکه به شکل راسیستی این مبارزات را  کند.  ایی ندارد، 

روز بمباران    467آلمان علیرغم    "فاشیستیآنتی " سازمان چپ خیابانی و    "ترینقوی" اینجاست که به اصطلاح  

 گیرد. گیرد و رسما در کنار رژیم فاشیست صهیونیستی قرار می خون می غزه خفه 

دمکرات و راست میانه با سرعت زیاد به سمت فاشیسم خیز برداشته است و در  در طرف مقابل احزاب سوسیال

ی فاشیستی پیشنهادی حزب آلترناتیو برای آلمان با  نامه ما شاهد تصویب یک توافق   2025ی  ژانویه   29تاریخ  

کاری  مسیحی تصویب شد و با این توافقنامه رسما دیوار دروغین عدم توافق بین محافظه موافقت حزب دمکرات

احزاب سوسیال  پیدا  و فاشیسم فروریخت.  و به راست چرخش  ملیتاریستی  احزاب  به عنوان  دمکرات و سبز 

کرده، امروز تفاوت چندانی با احزاب فاشیستی ندارند و به جای مقابله با فاشیسم در هشتادمین سالگرد آزادی   

کنند و  کنند آن را عادی سازی گذارند و تلاش می غزه سرپوش می  کشی مردم از آشویتس، همچنان بر نسل

این فاجعه  از  با سلاح حتی یک کلمه  تبهکارانه که بخشا  نکنند.  ی  آلمانی صورت گرفته است، صحبت  های 

بورژوازی لیبرال و فاشیستی تنها تفاوتشان در میزان سرکوب و توحش است. فاشیسم در واقع چیزی جز یک  

رژیم آلمان در دوران اوج کشتار و سلاخی مردم غزه    لیبرالیسم اقتدارگرا و ملیتاریستی و تروریستی نیست.

توسط    و رواندا  کشی مردم کنگوشناختن نسلاز به رسمیت  یی این رژیم یعنی اسرائیلتوسط متحد منطقه 

شی در جریان  کزد، در فلسطین نسل ها دم می کشیشناختن این نسلو از به رسمیت   کرد آلمان صحبت می 

می  گرفته  جشن  آوشویتیس  آزادی  سالگرد  آلمان  پارلمان  در  که  شرایطی  در  محافظه بود.  و  شود،  کاران 

واگذاری قدرت به هیتلر است. به قول مارکس در    شوند. اتحادی که یادآور دوران ها با هم متحد میفاشیست

ی کارگر  ی کارگر پشت کردند. امروز اما طبقه هیجدهم برومر تمام احزاب دور حزب نظم جع شدند و به طبقه 

 شود.ترین شکل ممکن از جانب نئوفاشیسم جدید مورد تعرض قرار گرفته می مهاجر است که به وحشیانه 
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